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گرينويچ

270میلیون شکار در بريتانیا

 

لندن: گربه ها عامل كشتار 270ميليون جانور شامل 
خزنده، جونده و پرنده هســتند، البته اين آمار فقط 
مختص انگلستان آن هم در محدوده زمانی يکساله 
است. به گزارش ســايت بريتانيايی مترو، محققان 
دانشگاه رويال هالووی آمار هايی را منتشر كرده اند كه 
نشان می دهد اين آمار در برخی مناطق جهان بيشتر و 
در برخی مناطق كمتر است. دكتر ربکا توماس درباره 
اين تحقيق می گويد: نتايج نشان می دهد از آنجا كه 
گربه ها معمــولا بومی منطقه ای كــه در آن زندگی 
می كنند نيستند و توســط انسان ها جابه جا شده اند 
به چرخه طبيعی شــکار گاهی لطمه وارد می كنند. 
فقط در انگلستان 9ميليون  و500هزار گربه خانگی 
وجود دارد كه اين رقم در مورد گربه های غيرخانگی 
به مراتب بيشتر است. بنابراين مردم برای نگهداری از 
حيوانات و همچنين غذا دادن به آنها بهتر است به نظر 

كارشناسان محيط زيست توجه كنند.

مصر و پروژه قرن زيمنس
 

قاهره: شــركت زيمنس ســفارش كلانی از مصر دريافت 
كرده اســت كه شــامل شــبکه ای مدرن به طول 2هزار 
كيلومتر برای قطارهای پرسرعت؛ توليد 41قطار پرسرعت، 
94قطار عادی و 41 لوكوموتيو می شود. اين پروژه 47هزار 
فرصت شغلی در مصر ايجاد می كند و با اجرای آن مصر به 
ششمين شبکه ريلی پرســرعت جهان مجهز خواهد شد. 
به گزارش دويچه وله، زيمنس بــرای اين منظور قراردادی 
بــه ارزش 8.1ميليارد يورو امضا كرده اســت كه شــامل 
قرارداد 2.7ميليارديورويی ســال گذشــته نيز می شود. 
براساس اطلاعاتی كه زيمنس منتشر كرده، احداث شبکه 
پرسرعت به طول 2هزار كيلومتر برای اتصال 60شهر مصر 
درنظر گرفته شده اســت. اين قطارها در 3مسير با سرعت 
230كيلومتر در ساعت حركت می كنند. يکی از مسيرها به 
طول 600كيلومتر بين شهرهای بندری عين سخنه در كرانه 
دريای سرخ و مرســی مطروح و اسکندريه در كرانه دريای 
مديترانه خواهد بود، مســير دوم بين قاهره و ابوسمبل در 
نزديکی مرز سودان با بيش از 1100كيلومتر و مسير سوم 
هم با حدود 225كيلومتر طول بين اقصر و غردقه. همچنين 
به گفته مقامات مصری، اين طرح قرار اســت در سال های 

آينده گسترش يابد.

پشم دام و صفحه خورشیدی
 

نیو ساوت ولز: پــس از اجاره زمين های كشــاورزی و دامپروری 
توســط توليد كننــدگان برق خورشــيدی، دامپــرو ران متوجه 
شدند كه پشــم گوســفندانی كه در اين زمين ها به چرا مشغول 
می شوند تميزتر اســت. به گزارش ای بی ســی، بررسی وضعيت 
 دام ها طی 4سال پس از نصب ســايت های خورشيدی در مزارع 
»نيو ســاوت ولز« استراليا، نشــان می دهد كه چرای گوسفندان 
زير پنل های خورشــيدی باعث توليد پشم بهتر و بيشتر می شود. 
كشــاورزان اين را يک وضعيت كاملا برد-برد به شمار می آورند، 
زيرا گوسفندها به حفظ مراتع و از بين بردن علف های هرز كمک 
می كنند تا پنل ها كارايی خود را از دست ندهند، و پنل ها هم با ايجاد 
سايه، از خشک شدن خاک جلوگيری می كنند. علاوه بر اين، به گفته 
برخی از پرورش دهندگان دام، چرای گوسفند در مزارع خورشيدی 
منجر به افزايش كيفيت و كميت پشم شده است. تام وارن، كشاورز 
و دامداری كه در همکاری با انجمن پاركز بخش هايی از زمين خود 
را به يک مزرعه خورشيدی اجاره می دهد كه در آن حدود 250ميش 

مرينوس در ميان صفحات خورشيدی چرا می كنند. 

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

مردِ وقف

۱۶متر دهنه روی مزار مردم

هرچه داشــت وقف كــرد، وقف 
امام رضا)ع(. می خواست همه از 
آنچه دارد، منتفع شوند. ســود عمومی و اجتماعی را درنظر 
داشت. آنچه ميراث به يادگار گذاشت و ماندگار كرد، يکسره 
عام المنفعه بود و هست. اصلًا خاصيت وقف همين است. هر 
دستی را كوتاه می كند و تا هميشه برجا و برپا می ماند. اين 
همه نشان از آن دارد كه حاج حسين آقا ملک اگرچه سرشار 
از ثروت و مکنت بود اما شــريف زيســت و به همين سبب 
هم هســت كه با وقف 2ميليون مترمربع كه تنها يک فقره 
از وقفيات اوســت، بزرگ ترين واقف تاريخ ايران شــناخته 

می شود.
نخستين وقفش را در 66سالگی كرد و در ششم آبان 1316، 
كتابخانه ملی ملک را در خانه پدری اش در بازار تهران پديد 
آورد و البته 7 ســال بعد، در 29تير 1323، قطعه زمينی در 
باغ ملی از شهرداری خريد كه مجموعه كتابخانه و موزه ملی 
ملک در آن واقع است. آنچه وقف شد افزون بر هزاران نسخه 
خطی نفيس يا چاپ سنگی شامل فرش ها، لوسترها، مبلمان 
و تابلوهای نقاشی بود كه او به عنوان لوازم و تجملات زندگی 
شخصی از آنها استفاده می كرد. همچنين مجموعه های تمبر، 
سکه، آثار لاكی و تابلوهای نقاشی ميانشان ديده می شد. اين 
آثار ابتدا كنار كتابخانه به نمايش درآمدند و ســپس هسته 

اوليه موزه ملک را شکل دادند.
امــا او در قصبــات خراســان طــی ســال های 1325تا 
1340موقوفات فراوانی را ايجاد كرد كه فقط يک نمونه اش، 
وقف »29مورد رقبه ازجمله سه  دانگ مزرعه و قنات تقی آباد 
در خراسان، سه دانگ مزرعه شهر طوس سفلی و سه دانگ 
مزرعه جمع آب« در 25فروردين 1330است كه البته بسيار 

بيش از اين است.
او در ســال 1343، زمينی برای تجديدبنای شــيرخوارگاهِ 
كودكان بی سرپرست در مشهد اهدا كرد و يا چهارسال پيش 
از آن، 120هزار مترمربع به كاركنان اداره اقتصاد ملی ايران و 
200هزار مترمربع به كاركنان اداره پست و تلگراف هبه كرد. 
باغ  ملی و باغ وكيل آباد كه اولی 4هکتار و دومی 150هکتار 
وسعت دارد را به ترتيب در سال های 1345و 1348به مردم 

مشهد هديه كرد.
ملک كه در دهم خردادِ درســت نيم قرن پيش درگذشت و 
اگر بود، ديروز، 151ساله شــده بود، در سراسرِ عمرش تنها 
كار خير عمومی را درنظر داشت و كارنامه ای از خود بر جای 

گذاشت كه حاكی از همين مهم است.

در جلسات زيادی روبه روی مهندس 
سازه نشسته ام و بابت يک متر و نيم 
متر اضافه در فاصله ســتون ها چانه زده ام. بارها ابعاد ستون ها، 
نقشه های مرا به هم ريخته. می دانم كه تا چقدر فاصله ستون ها 
منطقی اســت و چقدرش غيرمنطقی. می دانم كه تا چه اندازه 
كنسولی را می شود با خيال راحت در ساختمان درنظر گرفت و 

چقدر را نمی شود.
شده كه در پروژه ای دهنه 8 يا 9 متری داشته باشم. هميشه هم 
يک گوشه ذهنم هست كه يک دهنه 8 متری يعنی حداقل 80 
سانت تير كه اين تير مسائل زيادی در طراحی سقف كاذب ها و 

مسير تاسيسات ايجاد می كند.
تکنولوژی های جديدی هم هست كه با آنها می شود دهنه های 
بزرگ تر با ابعاد متعادل تر در تيرها و ستون ها داشت. نمی خواهم 

وارد بحث مهندسی قضيه بشوم.
وقتی چيزی كه طراحی می كنم آشــيانه هواپيما يا ساختمان 
آتش نشــانی يا ســاختمانی ديگر با نياز خاص نيست چرا بايد 

دهنه ای با چنان وسعتی ايجاد كرد؟ 
جز اينکه يکی صرفا می خواهــد با بلندپــروازی ادعا كند كه 
نخســتين ســاختمان با دهنه های 16 متری در كنار هم را در 

ايران ساخته است.
قوانين نظام مهندســی و آيين نامه های زلزله هم كاملًا سفت 
و سخت اســت و مرتب به روز می شــود. پس چطور می شود 
ساختمانی چنين ناايمن ده طبقه بالا می رود و كسی جلويش 

را نمی گيرد؟ 
تركيب جهالت و ادعا خطرناک اســت. با پــول و رانت دری به 
ســاختن متروپل گشوده می شود و كســی كه می خواهد فخر 
بفروشد و »اولين«و »بزرگترين«و چند »ترين« ديگر به بنای 

زشتش بچسباند به راحتی می تواند قوانين را دور بزند.
مشکل نبود قانون نيست. مشکل دور زدن قانون است و چقدر 
غم انگيز كه بهای بلندپروازی جاهلانه يک نفر و فساد بخشی از 
يک سيستم را بايد جان های زيبای بی گناهی بدهند كه مشتاق 
زندگی هستند. جوانانی كه پی يک لقمه نان كارگری می كنند، 
مردمانی دردمند كه آمده اند آزمايش خون بدهند و زن و شوهر 
جوانی كه كافه ای راه انداخته اند كه زندگی شــان را بسازند... و 

ديگر نيستند.
می گويندمتروپل چند ماهی قبل از حادثه دچار نشست شده 
بود، يکی از ستون ها ترک خورده بود و دهنه ها شکم داده بود. 
پيش بينی شده بود كه ممکن است ساختمان دچار ريزش شود. 

اما متأسفانه به اين پيش بينی ها توجهی نشد.
اگر متروپل می ريخت و فقط سرمايه سازنده اش برباد می رفت، 
درس عبرتی می شد برای سازندگانی كه بدون توجه به دانش 
مهندسی حرف خودشان را به كرسی می نشانند. داغی می شد 

بر پيشانی رانت خواران و نادان ها. اما اينطور نشد.
حالا هرقــدر هم از ديد علمــی بخواهيم به قضيــه نگاه كنيم 
نمی شــود كه نمی شــود. داغ هموطنان فضا را چنان سنگين 
كرده كه نمی شــود و چقدر بی انصافی است كه بهای گناه يکی 

را بی گناهان بدهند.
حالا فقط می توانيم با هموطنان عزيز دردمندمان، با بازماندگان 
همدردی كنيم. تلاش جامعه مهندســی و قانونگذاران بايد در 
جهت عدم تکرار حوادثی اين چنين باشــد. هرچند كه رفتگان 

ديگر برنمی گردند و داغشان ابدی است.

حافظ

ای دل مباش يک دم خالی ز عشق و مستی

وان گه برو که رستی از نیستی و هستی

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

شیدا اعتماد
روزنامه نگار

خدا مشتی خاک را برگرفت. می خواست ليلی را 
بسازد، از خود در او دميد. و ليلی پيش از اينکه با 
خبر شود، عاشق شد. ساليانی است كه ليلی عشق می ورزد. ليلی بايد عاشق باشد. زيرا 
خدا در او دميده است و هر كه خدا در او بدمد عاشــق می شود. ليلی نام تمام دختران 
زمين است. نام ديگر انســان. خدا گفت: به دنيايتان می آورم تا عاشق شويد. آزمونتان 
تنها همين است، عشق! و هر كه عاشق تر آمد، نزديکتر است. پس نزديکتر آييد، نزديکتر. 
عشق كمند من است. كمندی كه شما را پيش من می آورد. كمندم را بگيريد. و ليلی 
كمند خدا را گرفت. خدا گفت: عشــق فرصت گفت وگو اســت، گفت وگو با من! با من 
گفت وگو كنيد. و ليلی تمام كلمه هايش را به خدا داد. ليلی هم صحبت خدا شد. خدا 
گفت عشق همان نام من است كه مشتی خاک را بدل به نور می كند و ليلی مشتی نور 

شد در دستان خداوند.

فهيمه از بچگی عاشــق پروازكردن بود. تابستان ها 
با خواهر و برادرهايش، با چســب ســريش و كاغذ 
بادبادک می ساخت و از پشــت بام پروازش می داد. 
دبيرستانش كه تمام شد، كنکور داد، دوست داشت 
مهندسی پزشکی بخواند اما نشد. بعد متوجه شد كه 
مركز آموزشِ فنون خدمات هوايی تهران، امتحان 
ورودی گذاشته و دانشــجو می گيرد. چون دوست 
داشــت درس بخواند، امتحان داد و بــا نمره های 

خوبی قبول شد و در دور ه های خلبانی شركت كرد. 
اســتادانش به او گفتند اگر بخواهد همين روند را 
ادامه بدهد و پرواز كند، زمانِ زيادی می برد تا خلبان 
شود و بهتر است به سراغ رشــته های ديگر برود. او 
پذيرفت و تصميم گرفت مهندســی پرواز بخواند. 
مهندس پرواز بايد حواسش به سيستم های هواپيما، 
بخشِ سوخت، برق و مسيريابی باشد كه اگر مشکلی 
پيش آمد، حل كند. همــه از اين انتخاب او تعجب 
كرده بودند، چون پيش از او هيچ زنِ ايرانی، مهندس 
پرواز نبود. اين برخوردها به جای اينکه جلوی او را 
بگيرد، بيشتر به او انگيزه داد كه رويايش را جدی تر 
دنبال كند. چند ســال بعد فهيمه نخســتين زن 

مهندس پرواز در ايران شد.

الهام نظری/ گلچهره سهرابعرفان نظرآهاری

لیلی نام تمام دختران زمین است
بوک  مارک

زنان پیشرو

دختران؛  سرزمین امن پدراننازکای احساس  در جهان دختران

عیسی محمدیمریم ساحلی نگاهش   مرد 
را دوخــت به 
زمین و گفت: خدا نگهدارد پسرهايم 
را اما يکی از حســرت های زندگی ام 
اين است که بعد مرگ، روی اعلامیه 
فوت من،کنار نام سوگواران نوشته 

نمی شود »و يگانه دختر داغدارش.«
شــايد حالا لبخند نشســته باشد 
روی لب تــان و بگويیــد مردم چه 
حســرت هايی دارند. امــا کمی آن 
ســوتر از تکه  ابرهای زودگذر فکر و 
خیال های ما، واقعیت اين اســت که 
 درخت احســاس آدم ها همیشه و
 همه جا، حتی اگر مرده باشد، تشنه 
شنیدن آواز پرنده ای ست که از مهر 
می خواند. پرنده ای که نگاه نکند شاخ 
و بال درخت غرق است در شکوفه های 
بهار يــا غمین اســت از برگ های 
فرو افتاده به وقت پايیز؛ پرنده ای که 
فقط به مهر بخواند و همراه باشــد. و 
اما اين همراه بودن، حکايتی ست که 
در جان و جهان دختران جاری ست. 
تفاوتی ندارد، کوچک باشند يا بزرگ، 
پیر باشــند يا جوان، دور باشند يا 
نزديک؛ آنها غمخوارانِ همیشه پدرها 
و مادرانشان هســتند. کلمات شان 
شــاپرك های رنگین بالی ست که از 
سنگینی ســکوت خانه ها می کاهد 
و نگاه شان اگر روشن باشد به امید، 

ستاره بارانی شکوهمند است و اگر به 
نم اشک نشسته باشد، شبی تاريک 
است که دامن می گستراند بر آسمان 

دل اهل خانه.
آنها هنوز حــرف زدن نیاموخته اند 
که مادری می آموزند. عروســک ها 
را در آغوش می کشــند و غم شان را 
می خورند و می دانند نازکای دلشان 
به مادری آمیخته اســت. آنان روزی 
مادران عروسک ها هستند و روز ديگر 
شايد مادران فرزندانی که از بطن  شان 
پا به جهان می گذارنــد؛ اما اين همه 
داستان نیست چرا که تا قد می کشند 
خود را دل نگران پــدران و مادران 
خويش می بینند و يک وقتهايی هم 
مادری می کنند در حق شان. نه فقط 
آدم ها که در و ديوار و خشــت و گل 
خانه ها هم می دانند، جاری بودن نفس 
نازك دختران چه نعمت بزرگی ست. 
دخترکانی که در چشــم بر هم زدنی 
دنیای صورتی  کودکی ها را پشت سر 
می گذارند و با همه نازکای احساس 
نازنین شان برای ساختن زندگی و پیش 
رفتن در مسیر پرفراز و نشیب روزگار 
می کوشــند و البته در همه اين راهِ 
دشوار، مهرورزيدن را از ياد نمی برند. 
می دانید جهان بی حضور ابريشمین 
دختران اصلا قشــنگ نیست، کاش 

کمی بیشتر حواس مان به آنها باشد.

اين روزها ســريال ستايش 
مجددا دارد پخش می شــود. 
گاهی سر سفره نگاهش می کنم؛ ياد جايی می افتم 
که حشــمت فردوس، از اينکه يکی از نوه هايش 
دختر شده، ناراحت است. از دختر شدن آن يکی 
نوه اش هم دلگیر است. اما وقتی که می شنود يکی 
از نوه هايش، فرزند طاهر، پسر است، قند توی دلش 
آب و حالش بهتر می شود. لابد فکر می کند که کسی 
حالا هست که نام حشمت فردوس را يدك بکشد...

چنین سنتی نزد خیلی ها وجود دارد؛ يعنی از نظر 
فکری.تصور می کنند اگر اولاد پسر باشد، بهتر است. 
ولی من يکی از اين طرف بام افتاده ام؛ فکر می کنم 
اولاد مگر دختر نباشد، می شود؟ گاهی فکر می کنم 
واقعا نمی شود. قبول دارم که اين نگاه هم نگاه جالبی 
نیست، اما دســت خودم نیست. گاهی از اين حجم 
بزرگ عشــق و علاقه ای که يک پدر می تواند به 
دخترش داشته باشــد، جا می خورم. گاهی وقت ها 
حتی اين حجم بزرگ از مهر و محبت، باعث می شود 
تا نتوانم حتی دخترم را درســت و حسابی تربیت 
کنم؛ و او هم نیک می داند که به راحتی می تواند رگ 
خواب مرا پیدا کند و به دست بگیرد و مرا مثل يکی 
از عروسک ها و اسباب بازی هايش، بازی بدهد. من 
می دانم دارم بازی می خورم؛ اما راضی ام به اين بازی 
خوردن. به قول يک بنده خدايــی، اگر دخترم مرا 
گول نزند، پس چه کسی بزند؟ او هم می داند که من 
به راحتی مقابلش رام می شوم؛ و او هم راضی به اين 
قاعده است. ظاهرا بايد اسمش بازی برد-برد باشد، 
نه؟ همان است ديگر؛ ما درگیر يک ارتباط چند سر 

برد هستیم...

اما طلايی تريــن نکته ای که به عنــوان يک پدر 
دختردار يــک روز به آن رســیدم، وقتی بود که 
دست دخترم را گرفته بودم و داشتیم از خیابان و 
پیاده رو رد می شــديم. يک دفعه و به طرز غريبی، 
ياد لحظه هايی افتادم که در همین مسیرها، بدون 
دخترم و بدون اينکه دست های کوچکش را بگیرم، 
قدم می زدم و طی مسیر می کردم. به طرز عجیبی، 
متوجه شدم وقت هايی که دستان دخترم در دست 
من نیست، حس ناامنی  دارم. قاعده اش اين است 
که بايد برعکس باشــد ديگر، نه؟ يعنی دخترك 
اگر دست در دستان پدرش نداشــته باشد، بايد 
بترســد ديگر، نه؟ اما چنین نبود؛کاملا  به عکس 
بود؛ در حقیقت اين من بودم که با گرفتن دســت 
او، به امنیت و ثبات رسیده بودم. انگار که از طريق 
جاده دست های او، وصل شده باشم به بی نهايت؛ به 
آسمان؛ به هر چیزی که امنیت آفرين است. نمی دانم 
چنین حسی را تا به حال داشته ايد يا نه؛ اما من دارم 
با اين حس زندگی می کنم و امان از وقت هايی که 
دستان دخترك در دســتان من نباشد؛ احساس 
ناامنی عجیبی وجودم را فــرا می گیرد. اين بايد 
چیزی از وادی عشق باشد، لاجرم. اين، چیزی است 
که شايد پسردارها کمتر تجربه اش کنند؛ هرچند 
که اولاد، هر چه باشد هديه خداست و هديه را نبايد 
سبک و سنگین کرد. اما در کنار همه اين حرف ها، 
اجازه بدهید کمی جانب اعتــدال را رعايت نکنم 
و بگويم که دختر داشــتن، اصلا آدم را وارد وادی 
ديگری می کند؛ يک ســرزمین عجیب و غريبی 
که تا پیش از اين کشــف نکرده بودی و قصه اش با 

همه  چیزهای ديگر فرق می کند...

روزیبرایتماملیلیها
فاطمه عباسی

ديگر گذشت دوره 
و زمانه ای که پسرها 
دســت راست پدر 
بودند و دخترها با ايــن تفکر که کاری 
ازشان ساخته نیســت، بايد در خانه 
می نشستند تا وقت ازدواجشان برسد. 
حالا جايگاه دختر در خانواده ها ارج و 

قرب دارد و پدر و مادرها قدر اين نعمت 
را خوب می دانند.

15سال پیش يعنی ســال1385 بود 
که رويــداد مبارکی بــرای دختران 
کشــورمان اتفاق افتاد؛ شورای عالی 
انقلاب فرهنگی، براســاس پیشنهاد 
فرهنگسرای دختران، روز تولد حضرت 

فاطمه معصومه)س(، را به عنوان »روز 
ملی دختران« تصويــب و اعلام کرد و 
اين روز وارد تقويم شــد. روز دختران 
فرصتی مناسب برای بررسی جايگاه و 
امکانات دختران جامعه است؛ دخترانی 
که مادران فردا هستند و تربیت صحیح 
آنها تضمین موفقیت جامعه آينده است. 
تقويت ارزش های فرهنگی - اجتماعی 
مطلوب دختران،  بهبود و توسعه سلامت 
روانی - اجتماعی دختران و  اهتمام ملی 

بــرای بهتر کردن 
وضعیت دختران در 

جامعه از مهم ترين 
انتخاب  ضرورت های 

اين روز بوده و در همین 
زمینه هم هر ســال در اين مناسبت 
برنامه های مختلفی از سوی سازمان های 
دولتی و خصوصی برای اين قشر برگزار 
می شود تا جايگاهشان هر چه بیشتر در 

جامعه تثبیت شود.

شايد بد نباشد که بدانید طبق آخرين آمار که مربوط به سال گذشته است، 
571هزارو256پســر و 534هزارو816دختر در کشور به دنیا آمده اند. 
يعنی در مقابل تولد هر 100نوزاد دختر، 106.8نوزاد پسر به دنیا آمده است. 

بنابراين فعلا جمعیت نوزادان دختر از نوزادان پسر کمتر است.

همين بودن و بزرگ 
شدن شما دختران 
سرزمين ما، نعمت است 
برای مام ميهن

در بین جمعیت دانش آموزی هم اکنون بیش از 8میلیون پســر و بالغ بر 7.5میلیون نفر 
دختر هستند. براساس داده های سرشماری 96.5درصد از دختران 15 تا 35ساله باسواد 
و 3.5درصد از اين دختران بی سواد هستند. در همین بازه سنی 11درصد دختران دارای 
مدرك ابتدايی، 12درصد راهنمايی، 11.6درصد ديپلم، 28.5درصد پیش دانشــگاهی، 
6.3درصد کاردانی، 20 درصد کارشناسی، 4.4درصد مدرك کارشناسی ارشد و 0.3درصد 

دارای مدرك دکتری هستند.

در سال های اخیر تعداد دختران شاغل در کشور روزبه روز افزايش داشته و 
دختران در همه عرصه ها توانسته اند توانايی هايشان را ثابت کنند. آنطور که 
آمارها نشان می دهند، نرخ بیکاری دخترهای بالای 15سال در سال گذشته 
0.2درصد کاهش داشته و اکنون سهم اين قشر از جمعیت شاغل کشور حدود 

3.5میلیون نفر است.

علاوه بر فعالیت های فرهنگی و هنری، دخترهای ايرانی در رشته های ورزشی هم سهم به سزايی دارند. اکنون بیش 
از 130دختر ورزشکار در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می کنند که بسیاری از آنها تاکنون صاحب مدال های 
رنگارنگ و عنوان های مختلف شده اند. به طور مثال در المپیک توکیو که سال گذشته برگزار شد، 10دختر ورزشکار 
ايرانی موفق شدند سهمیه اين دوره المپیک را در رشــته های تیراندازی، کاراته، قايقرانی، تکواندو، دوومیدانی و 

بدمینتون به دست بیاورند.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها 38هزار نفر دانشــجوی زن در دانشگاه ها تحصیل می کردند که 
نسبت به جمعیت دانشجويان کشور حدود 27 درصد را شامل می شد. در سال های بعد از انقلاب اسلامی 
هم بیشتر دانشجويان دختر در رشته های هنر و پزشکی علاقه مند به تحصیل بودند، اما اکنون در همه 
رشته ها ازجمله فنی و مهندسی و حتی مهندسی کشاورزی هم دختران همپای پسران تحصیل می کنند. 
به طور کلی 60درصد از جمعیت دانشجويی که حدود 2میلیون نفر است را دختران تشکیل می دهند که 

در مراکز آموزش عالی تحصیل می کنند.

برای اينکه سواد آماری تان از دختران مملکت بالا برود هم بايد بگويیم براساس آخرين سرشماری کشور، تعداد دختران 
15 تا 34ساله، حدود 14میلیون نفر است که 5 میلیون نفر از اين دختران جوان، ازدواج نکرده اند. در واقع حدود 36درصد از 
جمعیت زنان جوان کشور را دخترانی تشکیل می دهند که هنوز ازدواج نکرده اند. اين را هم بدانید که در مقابل هر 100دختر 
در سن ازدواج 191پسر در سن ازدواج داريم و می توان گفت نسبت پسران ازدواج نکرده در اين سنین 2برابر دختران است.

تولد دخترانه

دانش آموزی دخترانه

ورزش دخترانهمشغله  دخترانه

دانشجویی دخترانه

آمار دخترانه

نه روز دختر
در آستا


